
  تفاله چاي
 

تخـت   8و بعضـاً   6در ايام جواني در بيمارستان دولتي كار مي كردم كه اغلب اتـاق هـايش   
با وضـعيتي    واقع شده بودند ،سرويس هاي بهداشتي عمومي و در دو طرف بخش . داشتند 

  !   نه چندان مناسب و بوهايي نه چندان مطبوع 
كارهاي درماني و هم كارهاي بيمـاران  جهت هم . در هر اتاق يك روشويي چيني قرار داشت 

  .نظير مسواك زدن و البته هم خراب كاري هاي همراهان 
و همه چهارشنبه ها روز ديدن همه بيماران يا باصطلاح راند بخش بود ، آقاي رئيس مي آمد 

  !اتاق به اتاق . بدنبال او راه مي افتاديم 
وظيفه سال بالاترها پاسخ بـه سـئوالات   سال پائين تر معرفي بيماران بود و وظيفه دستياران 

گاهي هم شماتت و بازخواست بر بالين بيمار و عرق سردي كه . استاد در مورد سير درماني 
  .ما همواره سعي به سكوت و متانت داشتيم . بر تن ما مي نشست 

استاد همه جا را با دقت مي ديد ، حتي دستشويي ها و روشويي ها و وظيفه دستيار ارشد آن 
بود كه همه جا بايد تميز باشد و مرتب ، هرچند بخش سرپرستار و پرستاران بسـيار خـوبي   

. يادم مي آيد كه يك روز صبح زود كه به بيمارستان آمدم و به اتـاق اسـتاد رفـتم    . داشت 
برحسب اتفاق منظره دهشتناكي را در دستشويي ديدم ، يكي آمده و كارش را كرده بـود و  

  !كاري بزرگ و بد بو رها كرده و رفته ، 
، كه بسيار شايع بود يا بدجنسي و خباثت آن فرد براي خراب كردن من ، ! آيا آب رفته بود ؟

او را به اين كار واداشته بود ، چرا كه من دستيار ارشد بودم و اسـتاد بـراي همـه چيـز مـرا      
  .بازخواست مي كرد 

. شستم و همه جـا را بـرق انـداختم     دست به كار شدم ، پاچه ها را بالا زدم و خراب كاري را
دستيار ارتوپدي نه تنها مي بايست ، شكستگي ها را خوب درمان كند ، بلكه بايد توالت شوي 

  .خوبي هم باشد 
اسـتاد طبـق   ) معرفي و ديدن همـه بيمـاران   ( هنگام راند بخش روزي از روزهاي چهارشنبه 

  !ه پر از تفاله چاي بود معمول به روشويي يكي از اتاق هاي عمومي نگاه كرد ك
تفاله چاي داد استاد را درآورد و مرا احضار كرد و گفت بروم و رئيس بيمارستان را به بخش 

او . در دلم گفتم آخر عمل يك همراه بي انضباط به رئيس بيمارستان چه ربطي دارد . بياورم 
نهـا دسـت از پـا خطـا     كه نمي تواند در هر اتاقي يك نگهبان بگذارد كه بيماران و همراهان آ

  .نكنند 
و افتاده ، حـال  را كه مرد نجيب و شريفي بود و فروتن با گردن كج رفتم و رئيس بيمارستان 

استاد با ديدن او فرياد اعتراضش بلند شد كه چرا بايد تفالـه  . با خود به درون بخش آوردم 
  . چاي را در روشويي بريزند 



  .بهترين سياست در مواقع آتشفشان استاد سكوت بود و عذرخواهي و قول جبران 
اين مـاجرا در  . آن رئيس مظلوم مرحوم ، همان كار را كرد و قضيه به مسالمت فيصله يافت 

مورد هر قصوري تكرار مي شد ، مثلاً اگر تكنسين راديولوژي عكس بيمار ارتوپدي عمل شده 
يفه دستيار ارشد تلفن به استاد بـود و كـار ايشـان تلفـن بـه      شب نمي گرفت ، وظرا همان 

  ...!رئيس بيمارستان و نواختن او به زبان تنبيه و تنبه 
شده بود ، دربرابر شماتت استاد بيمارستان رئيس كه در اين اواخر كه يكي از دوستان ديگر 

  !چرا به رئيس جمهوري زنگ نمي زني ؟! آقاي دكتر : به او گفت 
  !چرا رئيس جمهور ؟: د پاسخ شني

جواب داد آخر عكس بيمارتان را در دستگاه دولتي ما نگرفته انـد و مسـئول دولـت رئـيس     
  !جمهور است 

وظيفه حتمي يك مدير اداره مطلوب با اسـتفاده  . واقعيت اينست كه استاد بيراه نمي گفت 
مطلوب وظايف است و از همه ابزارها و جلوگيري از خطاها و فراهم آوردن زمينه براي انجام 

اگر كوتاهي ملاحظه مي شود ، حتماً مدير جايي به وظيفه هـاي محتـوم خـود درسـت عمـل      
  .نكرده است 

در فرض تفاله چاي بايد مدير دستور مي داد كه بالاي روشويي ها به خط درشت و خوانـاي  
 ـ  ين بايـد  فارسي بنويسند كه تفاله چاي و چيزهاي مشابه را در اين روشويي نريزنـد و همچن

سرپرستاران براي آموزش دادن نكات لازم بـه بيمـاران و همراهـان احسـاس وظيفـه مـي       
در سايه برنامه ريزي و مراقبت مي شد ، ريختن تفاله چـاي بـه روشـويي هـا را بـه      . كردند

  .حداقل رساند 
واقعيت آنست كه مديران سازمان ها و جوامع مسئول همه خير و شرها ، ضعف هـا و قـوت   

  .زمان هستند هاي سا
مدير در كنار وظيفه اصلي يعني برنامه ريزي براي استفاده از منابع جهت رسيدن به اهـداف  

  .سازمان وظيفه پايش و آموزش براي جلوگيري از انصراف ها در برنامه ها را هم انجام دهد 
بي جهت نيست كه در ژاپن تصادف دوقطار باعث مي شود وزير حمل و نقل خودكشي كند ، 

  !رچه او نه سوزن بان بوده است و نه راننده قطار اگ
  . و يا اختلال در آموزش و پرورش در يك كشور ديگر به استعفاي وزير مي انجامد 

 ))مدير مسئول همه چيز سازمان است ، حتي تفاله چاي ((  
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